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 مسائلی از بیع ثمار:

 سهم رفيقش را در مقابل مقدارى از ميوه تقبّل نمايد. ،جايز است يكى از دو شريك .1

  از  بعد   حال   ، باشند مثلا زيد و عمرو با هم در درختى شريك بوده و هركدام نصفى از آن را مالك مى 

  عمرو به روخذ حق خود تعجيل دارد و از اينا  در زيد  مثلا ؛ميوه چيدن  اوان نرسيدن و درخت  آوردن  بار

م من را هر قدر كه هست تقبّل كن و بجاى آن از درختى ديگر يا اساسا ميوه  سه  و   حصّه   كه   كندمى   پيشنهاد 

صهّ زيد  ملزم است به عقد خود وفاء نموده و در مقابل ح   ، ديگر بمن بده كه عمرو اگر اين امر را قبول نمود

 كه تقبل كرده عوض را به او بپردازد. 

 )اختلافی است( معامله مزبور بيع نيست و لزومش به اين است كه مبيع سالم و صحيح بماند. .2

  واقع  مرور   و  عبور  مورد  و   گرفته  قرار   عابرين  معبر   در   كه  مزروعى   ثمار   و   هااز خرما و ميوه .3

 : شرط  دو به  مشروط است  مشروع  و  جايز خوردن  ، شوندمى

 الف: به قصد خوردن از آن معبر عبور نكنند.

 ب: بواسطه خوردن درخت و زراعت فاسد نشود.

 نکته: 
 حال   عين  در  و استت  جايز  آنها  تناول   تنها  بلكه  ببرند  خود  با  را  هاجايز نيستت عابرين مقدارى از ميوه

 .باشدمى بهتر و سزاوارتر نخوردن و تناول  ترك

(متاجر)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 
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